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  ديدگاه سيدحسين نصراز  انسان معاصر و نيازهاى او ماهيت    ... انسان معاصر و نيازهاى او ماهيت
    *عليرضا صالحي

و تحـولات  دارد  يرماهيت حقيقى ثابـت و تغييرناپـذ  انسان  سيدحسين نصراز نظر   چكيده بـا  . را تغييـر نـداده اسـت   ثابـت  در طول تاريخ عارضي بوده و آن ماهيـت   جوامع دهـد و   نصر تصـوير خاصـي از انسـان سـنتى و انسـان متجـدد ارائـه مـي        ، حال  اين بررسـى ديـدگاه   . دانـد  شناسـي سـنتي مـي    شناسى متجدد را متفاوت از انسان انسان نشـان  ، هـاى خـاص انسـان متجـدد     هاى ثابت انسان و ويژگـى  نصر دربارة ويژگى طـور   و هـم بـه   ـ  دمتجـد اعم از سـنتي و   ـ  اه ندهد كه او هم براي مجموع انسا مي تـرين ايـن    مهـم . هاي متجدد نيازهـايي چنـد را برشـمرده اسـت     خاص براي انسان ، معنـاي زنـدگي  ، معرفـت مابعـدالطبيعي  ، ذات قدسـي نياز بـه   :اند از نيازها عبارت پـارچگي   و يـك ، علـم مقـدس  ، زيسـت  حفـظ محـيط  ، آميـز  زيسـتي مسـالمت   هم   . شخصيت انسان
  . نياز، انسان متجدد، سنتي  انسان، شناسي انسان، ماهيت انسان، سيدحسين نصر  ها كليدواژه

                                                           * Salehi_ali2000@yahoo. com 
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براي تمـدن غـرب   ، هاي جهاني اول و دوم نظير جنگ، انگيز آن و حوادث دهشتقرن بيستم   درآمد تا جايى كه برخي از متفكـران اروپـايي ايـن برهـه از تـاريخ غـرب را       ، بود برانگيز تأمل بسيار از ، سـربرآوردند مهمـى   هاي پرسش، اين اوضاع و احوال  يجةدر نت 1.ناميدند» عصر اضطراب« ايـن   سـبب علت يا علل اصلى مشكلات انسان متجدد چيست؟ چه اشـتباه يـا اشـتباهاتى     جمله هـا و   ميان ديـدگاه و در اين ، اند داده ها پرسشبه اين  مختلفيهاى  پاسخانديشمندان جهان   نجات يافت؟ ها توان از اين بحران اند؟ و چگونه مى وضعيت شده گرايـان   از ميـان سـنت   - بنا بـه دلايلـي   -نويسنده  2.درخور توجه است گرايان سنت هاي پاسخ هـاي وي   گـاه  تـلاش شـده اسـت كـه صـرفاً ديـد      ، به سخن ديگر. نيست هاي نويسندهديدگاه روي هـيچ  و بـه سـت  اوآراي  ةدهنـد  مقالـه بازتـاب   ايـن و ، است برگزيدهرا  3سيدحسين نصر هاي او مجال و فرصت فراخ  و نقد ديدگاه، گزارش و تحليل شوند، رتي نسبتاً هماهنگصو به در » انسـان معاصـر  «مـراد از  : تذكر دو نكته لازم اسـت ، پيش از وارد شدن به اصل مطلب  . طلبد ديگري مي ماهيت «توان موضوع اين مقاله را  هاى متجدد است و در حقيقت مى عمدتاً انسان، عنوان مقاله ناچـار از انسـان سـنتى و از     اما به، كند و بررسي معرفى متجدد و نيازهاى او را از ديدگاه نصردر حقيقت هدف اصلى ايـن مقالـه ايـن اسـت كـه انسـان       . دانست» سان متجدد و نيازهاى اوان ، انسان متجدد در عنوان مقالـه  بارةكاربرد آن درو » ماهيت«  4ةباوران كه تعبير ذات دوم اين  . طور مطلق نيز سخن خواهيم گفت نيازهاى انسان به ا انسـان  ب ـنبايد خوانندگان را به اين گمان بيندازد كه انسـان متجـدد ماهيـت و ذاتـى متفـاوت       ها را در هر زمـان و مكـانى كـه باشـند      نصر همة انسان، كه خواهيم ديد بلكه چنان، سنتى دارد هـا در اثـر جهـل و     ت كـه برخـى از انسـان   بـا ايـن تفـاو   ، دانـد  ثابت مى و داراى ماهيت واحد انـد و   و در طريق ديگرى گام نهاده غافل شدهاين ماهيت و حقيقت ثابت از ، خطاهاى فكرى ماهيـت انسـان   «پـس مـراد از   . زينـد  مـي آن  مبنـاي برخى ديگر همچنان به آن وفادارنـد و بـر    دد شـده و او را از  عارض انسان متج، ى است كه در اثر اين غفلت و جهلهاي ويژگي» متجدد   . ه استساختهاى سنتى متمايز  انسان
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اصلى افكـار    ةضوع خاص متوقف بر آشنايى با شاكلدر يك مو نصر عميق آرايدقيق و فهم   هاى نصر كلى انديشه  ةزمين به مباني  ينگاه نيمدر اين بخش ، بنابراين. نگرد به مسائل مىمنظر كه از آن است و و منظرى ا قـرار   6گرايى عمدتاً در مقابل تجـددگرايى  سنت. نامند مى نيز »حكمت خالده«يعنى قائلان به  ؛perennialistرأيـانش را   شهرت دارد و گاه وى و هـم  5گرايى مكتب فكرى نصر به سنت  . هاى او خواهيم داشت ديدگاه بينـى و   جهـان ، زنـدگى آن ة بينى متجددانه و شيو دنبال آن است كه در مقابل جهان و به 7دارد رسـوخ و  طـور كامـل    كمابيش حاكم بوده و هنوز نيز در مناطقى از جهان كه تجددگرايى بـه هاى سـنتى همـة جهـان     اى را عرضه كند كه پيش از دوران تجدد بر انسان زندگى سنتى  ةشيو ى الاهى كه از طريـق  أمنشداراي حقايق يا اصولى است «در معناى مورد نظر نصر  »سنت«  . ردوجود دا، هنكردرخنه  براى ابناي بشـر آشـكار شـده و بـا     ، لوگوس يا ديگر عوامل انتقال، اَوتارها، پيامبران، رسولان ، هاى مختلف اعم از ساختار اجتمـاعى و حقـوقى   كارگيرى اين اصول در حوزه فروعات و به همراه با وسـائطى   8»معرفت عاليه«و علوم تجربى همراه است؛ و البته شامل ، پردازىهنر و رمز سـنت در ايـن   ، بنـابراين  )156-155 ش،.ه1381نصـر  (. »شود براى تحصيل آن معرفت نيز مى هـاى   افـراد گونـاگونى در تمـدن    از سـوي معنا چيز جديدى نيسـت و بارهـا در طـول تـاريخ      شـده تـا    سـبب وجود آمدن امري به نـام دنيـاى متجـدد     كه به اينجز ، مختلف بيان شده است بر ديدگاه سنتى تأكيـد كننـد   ، طور خاص به، كسانى در مقابل آن و براى دفاع از اصول سنت ، به اعتقـاد نصـر  . شود با توضيحى كه داده شد وجه خالده بودن اين ديدگاه نيز روشن مى  . گرا خوانده شوند و سنت نياز دارد در سنن معنوى سراسر جهان از قديم موجود بـوده و اكنـون    حقايقى كه بشر به آنها اين حقايق افكارى نيستند كه با گذر زمان اعتبار خـود را از دسـت   . دننيز كمابيش وجود دار ايـن حكمـت خالـده در همـة     . ند و اعتبار آنها جاودان استاتغيير زيرا ناظر به امور بي ؛بدهند و » حقيقـت «  اى بنيـادين دربـارة   ظر او هيچ دينى محروم از انديشهدر ن 9.اديان نيز حضور دارد
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گرايـان   و اين سخني است كه هم متدينان انحصارگرا و هم عقـل ، نيز راه وصول به آن نيست مركزى به نام مابعدالطبيعه تشكيل شـده اسـت كـه در پيرامـون       اي هسته حكمت خالده از  . در پذيرش آن چون و چراي فراوان دارند هـاى مختلـف علمـى و     فروعات اين مابعدالطبيعـه و كاربردهـاى آن در عرصـه   ها و  عبهش، نآ ، )sacrascientia(علم قدسى ، )gnosis( عرفانكه نصر با تعابير  - مابعدالطبيعه. عينى قرار دارد ايـن مابعدالطبيعـه در   . كه در آن جايگاه هر چيز مشـخص اسـت   است هستي جهاناى از  نقشه -كنـد  نيـز از آن يـاد مـى   ) wisdomsapiential(و حكمت ذوقى ، )theosophy(حكمت الاهى  اسلام بيشتر در مكاتـب نظـرى تصـوف و     جهاناديان اصيل جهان وجود دارد و در  مةقلب ه دل ايجـاد تعـا  ، بخشيدن به علوم مختلف در وحدت 11ناپذيرى براى عرفان نصر نقش بديل  10.گرا تجلى يافته است هاى عرفان در فلسفه و جلوگيرى از تضـعيف ديـن و   ، ارضاى نيازهاى عقلانى و روحانى انسان، ها فكرى در تمدن عرفـانى  ، اول  ةتوان نوع نگـاه نصـر را در درج ـ   مى، بدين ترتيب. هاى سنتى قائل است انديشه اصـول و  ، »عرفـان «انـد كـه او بـا نگـاه از موضـع       خوبى مؤيد ايـن مطلـب   آثار نصر به. دانست ، شناسـى  انسـان ، هنـر ، هاى مختلف از جمله علـوم تجربـى   ها و عرصه ن را بر زمينهمعيارهاى آ بـيش از دو سـاحت    يساحات انسـان اهميـت سـاحت معرفت ـ    ةدر ديدگاه نصر از ميان هم  . كند تطبيق مى... ها و  تحليل تمدن افكنـده و  بر همة مباحث نصـر سـايه   » عقلانى«و » معرفتى«نگاه . احساسي و ارادي انسان است . شـود  جـا معلـوم مـى    ويژه عرفان نظرى نزد نصـر دارد از همـين   اهميتى كه عرفان و تصوف به تواند آنچه را كه هسـت و همـة آنچـه را     عقل انسان مى«نصر اين است كه   مبناى مابعدالطبيعه ا رپايين هستي تا  بالاو اين شناخت از  )272 ش،.ه1381 ،نصر(»كه از هستى بهره دارد بشناسد معرفتـى  ، طور اخص است و به »حق«مابعدالطبيعه علم به «پيش از هر چيز ، البته. شود شامل مى را  ءو يـا اشـيا   ءتوانـد ميـان حـق و باطـل فـرق بگـذارد و ذات اشـيا        مـى آن  با دمىآاست كه  اين در نهايت بدان معناست كـه در مابعدالطبيعـه    .)276همان، ( »گونه كه هستند بشناسد همان در يـك كـلام   . كنيم از اين لحاظ كه چه نسبتى با ذات ربوبى دارند علم پيدا مى ءاشيا به همة
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مشتمل بر مبادى علوم مختلفـى  ، مابعدالطبيعه علم به حق و تجليات حق است و علاوه بر اين« ــب   . )272همان، ( »شناختى دارند اى جهان نيز هست كه مرتبه ــه وي ذومرات ــودن  يكــى از اصــول مابعدالطبيع ــز   جهــانب هســتى و وجــود انســان و ني ، در سلسـله مراتـب هسـتى   . بودن قـواى شـناختى انسـان و علـوم و معـارف او اسـت       ذومراتب قرار  هستيهمة هستى و حقيقت غايى است كه در رأس همة حقايق   ةخداوند مبدأ و سرچشم ينـى و  حقـايق ع  ةامـر مطلـق و مبـدأ و سرچشـم      ةمنزل ـ شناخت خداوند به، بر اين اساس. دارد آگـاهى نيـز ذومراتـب اسـت و     «. ترين شناختى است كه نصر بر آن تأكيد دارد اساسى، علمى كنـد تـا بـه انسـان      مراتب مختلف وجود طى مى ميانمراحل نزولى مختلفى را در  12عقل كل تـوان سـه ضـلع فكـرى را در      خـوبى مـى   م بـه كنياى  بندى جمعرا اگر بخواهيم افكار نصر   13.»رسد مى ايـن سـه امـر جمـع      ميـان خواهد  نصر مي. دين و فلسفه، مابعدالطبيعه: تشخيص دادآراي نصر  مـتكلم  و  فيلسـوف ، توان نصر را شخصيتى عـارف  مى، بنابراين 14.بداردپاس هر سه را  كند و اما عقل در نگاه او ، داردبالايي او عقل و برخورد عقلانى با مسائل اهميت   ةدر انديش. دانست عمق است كه وحى و كشف عرفانى نيست و به مدد آنها يعني ، معرفتى مهمبريده از دو منبع  . آورنـد  ببـار مـي  ثمرات معنـوى  ، ديگر پيوند يافته با يك 15»منطق و تعالى«، يابد؛ در نتيجه مى هايي اسـت كـه در غـرب و يـا در برخـى       گرايى مشى عقلانى او متفاوت از عقل، بدين جهت اما هر دو را تا اوج ، كند هم از عقل و هم از دين دفاع مى نصر. شود مجامع فكرى ما ديده مى پـيش    به اعتقاد او از چند سـده . ترين وجه سلبى در آراي نصر نقد تجددگرايى است مهم  . كند نمى بسندهبخشد و به سطح و ظاهر دين و عقل  عرفان تعالى مى دا كـرده و مسـيرى را   هاى جهان ج تمدن غرب هدف و راه خود را از ديگر تمدن، سو به اين هـا و خطاهـاى موجـود در     نصر جهل. در پيش گرفته كه بر خلاف اصول و تعاليم سنتى است هاى معنـوى جهـان    درك حقايق جاويدان سنت بر سر راهتفكر و تمدن غربى را مانعى عظيم  هــاى تجــدد و زدودن و محــو  گــويى بــه چــالش پاســخ، بنــابراين. دانــد و عمــل بــه آنهــا مــي   . شمارد بشر مى كنونيضروريات وضع  ترين مهمى را از تجددگراي
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. كنـد  يـاد مـى  ) man inner(و انسـان بـاطنى    anthropos16نصر از حقيقت ثابت انسان بـا تعبيـر     ماهيت انسان انسـان سـنتى     :داند ها را دو گونه مي در عين حال او انسان )338-327، 325ش،.ه1381 ،نصر( حقيقـت انسـان و ايـن دو گونـه انسـان       ميـان پرسش اين است كه چه نسـبتى  . و انسان متجدد دانـد پـس چگونـه دو گونـه انسـان در تـاريخ        وجود دارد؟ اگر نصر ماهيت انسان را ثابت مى . خاطر موهبت اختيار اين امكان را دارد كـه مطـابق بـا آن حقيقـت زنـدگى كنـد و يـا نكنـد        بـه   انسـان كه  افزايد مي را نيزنكته اما اين ، انسان حقيقت ثابتى داردنصر معتقد است كه ، ولاًا .توجـه كنـيم  هـاى سـنتى نصـر     به برخى انديشهها لازم است كه  پرسشبراى پاسخ به اين   پديد آمده است؟ . برگزيدن هر كدام از اين دو طريق پيامدهاى خاص خود را به همراه خواهد داشت، وانگهى طبـق آن زنـدگى   بـر  و  وفادارنـد حقيقـت بـاطنى خـود     كـه بـه  -هـاى سـنتى    انسـان ، رو از اين هايى كه از زيستن بر طبـق آن   انسان، در مقابل 17.ستنده هايى بهنجار و طبيعى انسان -كنند مى بـرخلاف  ، و در واقـع  -چون بر خلاف سـاختار وجـودى خودشـان   ، اند حقيقت دست كشيده نصـر انسـان متجـدد را كـه از     . دارند بهنجار و طبيعى نيسـتند  قدم برمى - هستى جهانساختار  در غرب سر بر آورده است مصداق بارز اين نـوع انسـان نابهنجـار و    ، سو رنسانس به اين  دوره دهد كـه او هـم انسـان سـنتى و هـم انسـان متجـدد را واجـد          تأمل در آراي نصر نشان مى  . داند غيرطبيعى مى تغييراتـى كـه در طـول تـاريخ در      كـه  دانـد و معتقـد اسـت    بت انسانى مـى ماهيت حقيقى و ثا ن آن راهـى  سـپرد فرامـوش  بـه  كه انسان متجدد با  آنال ح، كند اساس آن زيست كرده يا مىتفاوت انسان سنتى و متجدد در اين است كه اولى به ماهيت حقيقى خويش واقف بوده و بـر  از نظـر او   18. نيست كه ثابتات حقيقت انسان را عوض كندتا به آن اندازه ها پديد آمده  انسان  ماهيـت حقيقـى انسـان و انسـان     ميـان تـوان   نمىوي در ديدگاه ، رو از اين .)325 ش،.ه1381 ،نصـر (»اسـت anthropos انسان سـنتى در حقيقـت همـان    «خود نصر   ةگفت به، طبق اين بيان  . گرانه را در پيش گرفته و از حالت بهنجار و طبيعى خارج شده است عصيان
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انسان سنتى ظهور ماهيت حقيقى انسان است و اوست كه به اين ، در واقع. سنتى تفكيك كرد از ايـن   -تفكـر و زنـدگىِ خـود      در شيوه -انسان متجدد ، در مقابل. ماهيت وفادار بوده است خـود آن ماهيـت   گرچه نتوانسـته  ، ه استماهيت عدول كرد و طريق ديگرى را در پيش گرفت محـاق رفتـه    بـه  مورد غفلت واقع شده و، اين ماهيت حقيقى انسان گرچه در دوران تجدد  .)به بعد 26ش، .ه1383 ،نصر( حقيقى را از ذات خود بزدايد كـه در   چنـان  )337-328 ش،.ه1381 ،نصـر (؛اما همچنان انسان باطنىِ هر انسانى اسـت ، است ماهيتى كه نصر براى انسـان قائـل اسـت    . دانند ناپذير مي اسلامي فطرت انسان را تبديل ةانديش تواند آن را عـوض كنـد؛ تنهـا چيـزى كـه در ايـن ميـان         و هيچ تحولى نمى، تغييرناپذير است در ، نيـز پـس انسـان متجـدد    . آن اسـت سپردن فراموش  به غفلت از اين ماهيت و، امكان دارد   . را در وجود خويش دارد» انسان باطنى«، واقع
شناسـى سـنتى افـول كـرد و      انسـان ، اى كه در غرب رخ داد دنبال تغييرات ذهنى و عينى به  پيدايش مفهوم متجدد از انسان نصر پيدايش انسان متجدد در غرب را ناشى از مخدوش . تصوير جديدى از انسان ترسيم شد رنسانس آغـاز    ةسازى تصوير انسان از دور فرايند مخدوش. داند كردن تصوير انسان سنتى مى عوامـل تـاريخى و    تـدريجاً . گـردد  برخى از عوامل آن به پيش از آن باز مى  گرچه ريشه، شد در . شناسـى مسـيحى شـد    شناسى دوران متجدد بـود كـه جـايگزين انسـان     نسانا، گرايي انسان كـه  رنسانس آغاز شد و شايد بتوان گفت  ةسكولار دور 20گرايى سازى با انسان اين مخدوش 19.انجاميـد  اش اللهىةخليف ـفكرى مختلفى در غرب ظهور يافت كه به افول انسـانيت از مقـام    نهـاده بـود و ايـن    و زوال سنت مسيحى بر انسان غربى رو بـه ضـعف     ةسيطر، در اين زمان  )245 ش،.ه1379 ،نصر(. رنسانس آدمى به انسان صرف تنزل يافت ، نصـر ( انسـان بشـورند؛    مسـيحى دربـارة   گرايـان بتواننـد عليـه تعـاليم سـنتى      باعث شـد انسـان   شـد كـه در    البته گاه برخى از آراي مسيحى هم به نحوى سـلبى باعـث مـى    )329 ش،.ه1381 برخى از تعاليم ، از جمله. گرايانه در مورد انسان افزايش يابد هاى طبيعت ديدگاه، طرف مقابل طبيعـى و توجـه    امـر فـوق  امر طبيعـى و   ميانالاهيات رسمى مسيحى مانند كشيدن مرز قاطعى 
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در  21بـاورى  نيز تأكيد زياده از حد بر تفكيك روح از جسم و فرشـته ، طبيعى غالب به امر فوق گرايش افراطى انسان جديد به وجه زمينى و طبيعى بشر و انكار وجـه ملكـوتى   به مورد انسان  الاهيـات مسـيحى   باورى در اين سياق اين است كـه   ر مراد نصر از فرشتهظاه به. انجاميدانسان  مـادى و  ، زمينـى   ةتا بـر نيم ـ ، كرد خصال انسان تأكيد مى ملكوتى و فرشته ةغربى عمدتاً بر نيم بر قداست و الاهى  چنداني الاهيات مسيحت غربى تأكيد .)368 ش،.ه1381 ،نصر(طبيعى بشر رنسانس براى تكـريم   ةگرايان دور انسان، بنابراين .)347همان، ( بودن بدن انسان نداشته است رايـج الاهيـاتى پرداختنـد و     ةوجه زمينى و طبيعى انسان كه بدن او بود به مخالفت با آن عقيد تـوان بـه از ميـان رفـتن      شناسى سنتى در غـرب مـى   انسان روبه زوال نهادناز ديگر عوامل   . يا ناديده گرفتند ه ووجه روحانى و ملكوتى او را انكار كرد هـاى عرفـانى    تب معرفت در غرب اشاره كرد كه خود معلول افول جنبـه وحدت و سلسله مرا اين امر باعث شد علوم ناظر بـه طبيعـت از معنـاى بـاطنى     . سنت مسيحى در جهان غرب است ارسطويى كردن افراطى  .)330همان، (گرايى سر بر آورند شكاكيت و لاادرياز تهى شوند و  در اين ميان مـؤثر بـود و بـه سـكولار      انجاميد تفكر غربى هم كه به ظاهرگرايى تفكر مسيحى ايـن علـوم سـكولار    ، طبيعتـاً  .)331همـان،  ( انجاميدشناختى در قرن هفدهم  شدن علوم جهان اى بـه انسـان را تـرويج     جديد مورد بررسـى قـرار دادنـد و نگـاه تـازه      منظرانسان را نيز از اين  و خــود  يافــتالــوهى   ةيگــران جنبــهگــل و د از ســويكــم زمــان و فراينــد تــاريخى  كــم  . كردند هگل با تبـديل ثبـات بـه     .)همان( بنياد واقعيت و ملاك حقيقت دانسته شد، صيرورت و تغيير هاى بنيادى مفهوم سنتى از انسان است محـروم كـرد    هم انسان را از ثبات كه از ويژگى، تغيير او آگـاهى متنـاهى   . در انسانى كردن هر چه بيشتر خود الوهيت داشـت  اي برجستهو هم نقش  از او شـاگردش   پـس و انـدكى   )332همـان،  ( انسان را با آگاهى نامتناهى الاهى برابر گرفـت  جا بود كه ربـط و   اين. از آگاهى خود انسان دانست برخاستهفويرباخ آگاهى انسان از خدا را  كه انسان صـورت   جاى اين به«يعنى . شدواژگون تصور سنتى  در مقايسه بانسبت انسان و خدا   .)333همـان،  ( »خدا صورت انسان و فرافكنى آگاهى خاص او دانسـته شـد  ، خدا دانسته شود
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هم نشان الوهيـت  ، شيوة ممكنانسان متجدد در صدد بود تا به هر  كه توان گفت تعبيرى مى به از سرير خود به پايين بكشد و فويرباخ يكـى  را از جبين خود محو كند و هم خود الوهيت را  رشد از نفوس فَلَكـى تهـى    ابنهاي  در اثرانديشه هستى كه جهان، به موازات اين تحولات   .)همان( از آخرين مراحل اين كار را تكميل كرد مكانيكى و ماشينى  يتصوير سبب پديدآمدنزدايى و سكولار شد و اين  قداستو سپس  شد . تنها تصور از جهان بلكـه تصـور از انسـان را نيـز ماشـينى كـرد        اين ديدگاه نه 22.شداز جهان  هـاى فيزيـك نيـوتنى را سرمشـق      موفقيـت  تاسبب شد  نيز ددهاى متج پرستى انسان علم )331 ش،.ه1381 ،نصـر (. بيگانگى انسـان بـا ايـن جهـان شـد      سببتصور ماشينى از جهان و انسان  هـايى   شناسـى  و انسان (Nasr 1974, 205)ديگر معرفت قرار دهند هاي گونه علوم ديگر و حتى شناسـى را   نصـر تنهـا نـام انسـان     اعتقـاد آورند كه بـه   پديدمتكى بر فيزيك نيوتنى مبتني و را  در . شناسى بود تكامل در زيست  ةها پيدايش نظري شناسى ديگر در تكوين اين انسان  ةمرحل   .اند ناشناسى كشند و در حقيقت انسان يدك مى ش، .ه1381 ،نصر(. كند تكامل است كه پيدايش انسان را تبيين مى  ةشناسى متجدد نظري انسان متفـاوت و مخـالف بـا    و هم بر تغيير و تحول ماهيت انسان دلالت داشت و ايـن هـر دو    )194 ش،.ه1385 ،نصـر (بـود  جهـان تصور مكـانيكى از    ةتكامل داروين هم ادام ةنظري  )340-341 مراتـب طـولىِ آفـرينش انسـان را هـم انكـار       ، بـر ايـن   افـزون . ديدگاه سنتي دربارة انسان بود تأكيد الاهيـات مسـيحى بـر    . دانست صرف مى  ةكرد و او را محصول تطورات طولانى ماد مى خلـق از  «ةو آمـوز  23گرايانـه  خلقـت  نظريـة ظاهر بـه   بهاى كه  دينى منظرمقدس و ظواهر متون  ديـدگاه دينـى و    را بر آن داشت تا ميان -در قرن نوزدهم -متفكران غربى ، باور داشت »عدم ديدگاه عرفـانىِ  ، چرا كه پيش از اين، سومى مطرح نبود ديدگاهبراى آنها  .)340 ش،.ه1381 ،نصـر ( را انتخاب كنند و طبيعى بود كه دومى را برگزيننـد  مادى يكى  گرايانه ديدگاه تكامل رو ، از مبدأ متعال، نهايتدرتر هستى از مراتب بالاتر و  مراتب پايين 24قائل به فَيضان و صدورِ انسـان متجـدد خـود را    تـا  د ب ش ـسـب جهانى بودن انسـان   اهميت يافتن دنيا و تأكيد بر اين  25.و عملاً به حاشيه رانده شده بود گزيني و زوال نهاده به زاويه
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به فراموشي ، براى اوستموقت منزلگاهى تنها مين اين حقيقت را كه زو  بيابدمخلوقى زمينى  دائمـي  را از دسـت داد و زمـين را وطـن و خانـه     مسـافر بـودن   سـاس  انسان متجدد اح. بسپارد ســبب عوامــل آن تصــوير ســنتى از انســان را مخــدوش كردنــد و ايــن همــة ، در مجمــوع  . يش انگاشتخو تـوان آن را   مـي ، تسـامح قـدري  كـه بـا   ، اي جديـد از انسـان شـدند    انگاره و نگره، پديدآمدن هـاى الاهـى و ملكـوتى بـودن را در      اين انسان جديد ديگر نشانه. ناميد» ماهيت انسان متجدد« اى روحانى و  نه جنبه، ديد در ذات خود مى نه ثباتي، ديد؛ نه موجودى خداگونه بود خود نمى ــته ــت فرش ــال داش ــى  ، خص ــافري م ــود را مس ــر خ ــه ديگ ــان و    و ن ــن جه ــد از اي ــه باي ــد ك دي و  )327 ش،.ه1381 ،نصر( انسان متجدد مخلوقى اين جهانى است. هاى آن بگذرد محدوديت ه بـه او امكـان   بـراى او زمـين جهـانى تصـنّعى اسـت ك ـ     . داند خود مى  زمين را خانه و كاشانه« و خـود را بـا تصـوير     )70 ،1382 ،نصـر (شناسـد  انسان متجدد ماهيت حقيقى خود را نمـى    .)همان( »دست فراموشى بسپارد دهد خداوند و واقعيت باطنى خود را به مى تعبيـر   بـه ثباتى و ناپايدارى گشـته و   در بىغرق او . گيرد يكى مى، جديدى كه از انسان ساخته بـر گـردن انداختـه     ]كه همـان بـدن و نفـس اوسـت    [ خود را  طبيعت نازله طوق بندگى«، نصر كند و در عين حال خـود را   به نزول دور تاريخ بشرى را منفعلانه دنبال مىريان رواو ج. است شناسى متجدد نمـود   انساندر ، انگاري موجود در تفكر غربى از دكارت به اين سو دوگانه   )330-327 ش،.ه1381 ،نصر(. »داند مقدّرِ احوال خويش مى كـه  -عدم تمايز ميان نفـس و روح  . كاهد نفس و بدن فرومى  داشته است و انسان را به دوگانه غـرب  تفكـر  هـاى فـراوان در    خلط و التبـاس   مةمقد -برتر از نفس و از سنخ امور الاهي است در واقع آغازگر ل داد و تنزّ) نفس(= فرويد روح را تا حد روان «، شناسى در روان. بوده است گونـه نظريـات در دنيـاى     تـرين ايـن   ضـددينى   اى در باب ماهيت آدمى بود كه از جمله نظريه گرچــه توجــه بيشــترى بــه -يونــگ هــم  )253 ش،.ه1382 ،نصــر(. »رود شــمار مــى متجــدد بــه شـدن هـر    نبود و به تافتـه  اما تمايزى ميان روح و روان قائل -نمادگرايى و اساطير دينى داشت كـه از مميـزات    -شـناختى  هاى روان تبديل و تنزيل واقعيات روحانى به پديده  ةيشتر كورچه ب
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سـعى    كاوانـه  شناسـانه و روان  منظر روان«)همان(. كمك كرد -شناسى متجدد است بارز انسان و خود روان را تا حد چيزى كه ، روان  ةهمة اجزا و عناصر والاتر وجود بشر را تا مرتب تا دارد نصـر  (. »تنزل دهـد ، كاوانه مورد مطالعه قرار بگيرد شناسانه و روان هاى روان تواند به روش مى رو كـه مسـتلزم    دوگانگىِ نفس و بـدن از آن از ميان برود ، گرفت سرچشمه ميوحدت الاهى  كـه انسـان بازتـاب آن بـود و از    سبب شد تـا وحـدتي   چنين  انگاري وجود بشر هم دوگانه  )304ش، .ه1383 ، و در نتيجـه  انگـارد  ناديـده مـى    - صغير است جهانكه  -وحدت ذاتىِ انسان را ، تضاد است دانـد و وضـعيت آنهـا را در     احساسات و اراده مي، عد عقلانسان را داراي سه بنصر نفس    .)343 ش،.ه1381 ،نصـر ( ديگر بازتاب وحدت حق نخواهد بود - برخلاف انسان سنتى -اين انسان  فرايند در . نفس او تحت هدايت سنت نيستبه انحراف كشيده شده و در انسان متجدد سخن   گانه اين قواى سهمعتقد است كه ، اما در مقابل. كند طبيعى و بهنجار توصيف مي، انسان سنتى فعاليـت مغـزى   ، شود و به همين سبب اقله به بازى ذهنى فروكاسته مىع  قوه، ها گشتن منحرف احساسات هم با سـير قهقرايـى    .)348همان، ( هاى انسان متجدد است  ويژگياز ، زياده از حد . شـود  انسان بـه خـود ظـاهرى و تصـور وهمـى از خـودش مـى         كننده و جذب كردهتنزّل پيدا  يعنى (به انجام چيزى كه انسان را از منبع وجود خودش ارزش اراده نيز فقط تا به حد اشتياق « توان سـاحت نفـس و    پس مى .)351همان، ( »شود كاسته مى، سازد دور مى )اش از خود واقعى . ترين بخش وجود انسان از جهت امكان انحراف و تبـاهى دانسـت   شئون مختلف آن را اصلى در ايـن قلمـرو ميـانى     اش مستقيماً الاهىگمراهى انسان و انحراف و دورى از الگوى نخستين     .)352-351همان، ( آشكار شده است، داند كه انسان خود را عين آن مى] يعنى نفس[
نيسـت امـا   ) باورهـا ، بـراي مثـال  (هـا   نصر گرچه منكر تغييرپذيرى برخى از امور درونى انسان  نيازهاى انسان انسـان در اصـل بايـد    ، بـر ايـن اسـاس   . ددان ـ حقيقت وجود انسان را ثابت و غير قابل تغيير مى اين نيازها  را كهبه آن نيازها ندارد؛ چ ربطي، نيازهاى ثابتى داشته باشد و سنتى يا متجدد بودن
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بدين معنا نيازهاى . كنند ند و با تغييرات زمانه تغيير نمىگير سرچشمه مي از ماهيت ثابت انسان ــوده      انسـان متجـدد هنـوز نتوانسـته     ، ديگـر  بيـان بـه   .ندارندبا هم انسان معاصر و غيرمعاصر تفاوتى  ــا ب ــان پابرج ــت او همچن ــت سرش ــور ثاب ــد و ام ــر ده ــاً تغيي ــود را اساس ــت خ ــه ، ماهي ب نيازهـاى  «تعبيـر خـود نصـر     به .)1فصل  ،1382نصر ( دهند خود را نشان مى گون هايگونه گونه زنـدگى    يعنى نيازهايى كه در يك شيوه - متمركز شويمآدمي  بر نيازهاى بالفعلاما اگر   .)118 ش،.ه1383 ،نصر( »انـد  انسـان هميشـه ثابـت   آدمى تا آنجا كه به سرشت كلى او مربوط است به دليل ذات ثابت  اند و بدين سـبب خـود را بـه صـورت نيـازِ بالفعـل در        باقى مانده ناشده ارضاءپاسخ و  معين بى نيازهـاي  و ) معاصر(يازهاى انسان متجدد نشايد بتوان ميان  - سازند گر مى زندگى انسان جلوه هـاى زنـدگى    كلام نصـر ايـن اسـت كـه شـيوه      ةچكيد، در واقع. قائل شدسنتى تفاوت انسان  بينى و زندگى متجـدد   جهان. سان نيستند متجدد و سنتى در توانايى ارضاي نيازهاى انسان يك زنـدگى برخـى از     ايـن شـيوه  در ، در نتيجـه . سـازد ورده آتواند همة نيازهاى انسـان را بـر   نمى پس بدين معنا نيازهاى انسان معاصـر و غيرمعاصـر متفـاوت    . مانند پاسخ مى ترين نيازها بى مهم ، نـد ا هنياز بود واقع كه به با اين -بسيارى از نيازها براى انسان سنتى  به اين معنا كهخواهند بود؛  ، در تمـدن سـنتى  . اسـت مثال خوبي بـراي نيازهـايي از ايـن دسـت     » معناى زندگى نياز به«  . اند ردهك در قالب و قامت يك نياز بالفعل جلوه نميگاه  هيچاما  هدفى و  بى، ندرت احساس پوچى كه بهبود ها چنان  انسان  زيست و زندگى  ةبينى و نحو جهان مـدعا  گـواه  . معنايي زندگي نداشت كسي تصوير و تصوري از بي بسا چهو  بودمعنادار طبيعى  شـكلي  هاى درون آن سنت به زندگى انسان. گشت بر افكار و عقايد آدمي چيره ميمعنايى  بى ، انـد  هـاى سـنتى نگاشـته شـده     در تمـدن  و كه در آثارى كـه پـيش از دوران تجـدد   است  اين معنـايى زنـدگى    پيدا كرد و يا كسى را يافت كه به بـى  زمينهتوان بحثى را در اين  ندرت مى به كمرنـگ   سبببه ، اما در تمدن متجدد 26.باشد اش ن زندگىساختنادار معدر پي و قائل باشد  هـدفى   پـوچى و بـى   بـه ها  انسانبرخي ، عوامل سنتى معنابخش به زندگىيا زدوده شدن   دنش حـل آن   بحث از معناى زندگى و علـل بـروز ايـن مشـكل و راه    ، دنبال آن طبع به به. گرايند مى
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هاي بسـياري را در ايـن زمينـه در     و نگاشته ها توان بحث مى آسانيبه ، رو از اين. گيرد اوج مى و انسـان  اسـت   انسـان بهنجـار  در نظـر نصـر   انسـان سـنتى   ، گفته شدنيز كه پيشتر  گونه  آن  27.زمين يافت مغرب آثار انديشمندان ديندار و غيرديندار از مشـكلاتى   بـه دور ، انسان سنتى به جهت همين بهنجـار بـودن  . دانگار متجدد را نابهنجار مى ــى، اضــطرابافســردگي و ، شــكاكيت، معنــايى زنــدگى بــى چــون ــاآرامى روحــى و روان ، ن بسـترى  اساساً دهد و  اى است كه مجالى به بروز اين ناملايمات نمى گونه زندگى و تفكر او به  ةشـيو ، تر به بيان دقيق. است.. .بحران انرژى و، زيست محيط هايي همچون بحران گرايي و پوچ اسـت كـه نصـر در     سـبب بـه همـين   . سـازد  فـراهم نمـي  گر شدن اين امور  براى ظهور و جلوه تـا  تـلاش كـرده اسـت     و بيشتر به نيازهاى انسان متجدد پرداخته، مستقيمطور  كمتر بهآثارش  بررسـى  ، انـد  آنهـا شـده   بـرآورده نشـدن  بروز اين نيازها و  سبباى را كه  اصلى و عوامل علل ايـن دسـت    اعتقـاد او  بـه .  اسـت  زندگى معنـوى شـده    ةهاى سنتى و شيو فراموش شدن انديشه سـبب دهـد كـه    هايى قرار مى او هدف اصلى حملاتش را نگرش. معلول را مرتفع كند) است انـه زنـدگىِ متجدد   ةتجـددگرايى و شـيو  گـرايش بـه   كـه معمـولاً   (اه علاج علت نمايد و از ر نيازهـايي كـه بسـيار مهـم و     ، ببـار آورده اسـت  ي را خـود نيازهـاي جديـد   ، كشيدن از سـنت  هـيچ   بـي يا اصلاً وجود نداشتند و يـا  و تفكر سنتي سنت   ةغلب  ة؛ نيازهايى كه در زماناند حياتي بهنجـار  ، بهنجـار  نيازهاي انسـان . شدند مىارضاء و برآورده  طبيعى اي گونه بهاي  مانع و مؤونه در ، رو از همـين و  اسـت موجـودى نيـازآفرين   ، در نظر نصـر  انسان متجدد، سوى ديگراز   . شد برآورده ميطبيعى  طور هببود و  . هر نيازى نياز واقعى نيست. شوند انگاشته مي» نيازهاى كاذب يا تصنّعى«برخي نيازها  نگاه او و  معنـا اسـت   بـي كاذب و غيركاذب  به نيازمعتقداندتقسيم اين نظر در مقابل كسانى است كه  توان آن را كاذب و غيرواقعـي   ديگر نمى، نياز برسد  ةانسان به مرحلوجود ر د اي خواستهاگر  معيارى ثابت براى سنجش ، كند نصر با تصويرى كه از انسان سنتى يا حقيقى ارائه مى. دانست با همين محـك   نيزدهد و نيازهاى ادعايى انسان جديد را  دست مى به ها دورانهاى همة  انسان و امرى يافتن  شدن و تغيير و تبديل معرضدر ان متجدد مفهوم انسان را اما يك انس، سنجد مى
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، از انسان سراغ ندارد تا بتواند با ملاك قرار دادن آن برتريثابت و   ةاو نمون. بيند غيرثابت مى هـر  ، بـه خطـا  ؛ در نتيجـه  بپردازدنيازهاى حقيقى و غيرحقيقى انسان جديد تفكيك و تمييز به  آفرينـد   خود نيازهايى را مى، گزيند برمياى كه  زندگى شيوةاز ديدگاه نصر بشر جديد با   . انگارد ميانسان حقيقي » نياز« نياز جديدى راشبه  ، عنوان نيـاز  انسان بهآنچه كه «. آيد آن نيازها برمى يارضاساختن و  برآوردهو آنگاه در صدد  كنـد و بـه آنهـا     خـارج دريافـت مـى    جهـان تحت تأثير انطباعات و صور خـارجى همـواره از    مورد نظر نصر نيست و او اين نيازهـا را نيازهـاي عرَضـى     )59, 1382 ،نصر(»يابد وابستگى مى خواهـد او را   اما نصر مى، تمركز انسان متجدد بر نيازهاى عرضىِ خودش است. داند انسان مى شناسد دائم در پى ارضـاى ايـن نيازهـاى عرضَـى      خود را نمى آدمى چون دقيقاً  . كند، دان  كه ثابت و جاويدان اش متوجه نيازهاى جوهرى و فطرى كند كه در پى تحقق نيازهاى فطـرى خـود    تصوف به انسان يادآورى مى. است خارج را قطـع كنـد و در فطـرت خـدايى ريشـه       جهانهاى تعلق به  باشد و ريشه چـون  ، تمـدن متجـدد را در خـود داشـت      كه پيشاپيش كلِ برنامـه ، گرايى انسان  :برشمرده استگونه   اينناكامى تمدن جديد در برآوردن نيازهاى انسان را ند تمدن غرب و خصـلت نيـازآفرينى آن و نيـز علـت     رو، در عين ايجاز خوبي و به، گنون رنه   .)همان(بدواند ، نفسه فروكاهـد  عنوان غايت فى خواست همه چيز را به حد و حدود انسان به مى تـرين   تمدن متجدد مرحله بـه مرحلـه سـقوط كنـد و بـه سـطح پسـت        باعث شد هدفى جز اين ندارد كه نيازهاى  اين تمدن تقريباً. عناصر موجود در انسان برسد ، توهمى بيش نيست، هدفى كه در هر حال، بعد مادىِ وجود انسان را ارضا كند يازهـاى تصـنعّىِ   پيوسـته ن ، كـه بتوانـد آن نيازهـا را ارضـا كنـد      جاى ايـن  زيرا به كنـد   مـي  عطـوف ر توجه خود را بيشتر به همان نيازهاى واقعى و ژرفى منص، روي از همين  .(Guenon 2004, 17) كند بيشترى ايجاد مى  - تعبيـرى شـايد بتـوان آنهـا را     و به، اند هميشگى و ثابت، خيزند كه از عمق وجود انسان برمى
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طـور كـه حكمـت     غرب همان. انسان خواند» جاويداننيازهاى « - همسان با حكمت جاويدان بر تغيير  اندازه تكامل زيستى و اجتماعي و تأكيد بيش ازنظرية با طرح ، جاويدان را كنار نهاد نيازهاى جاويـدان انسـان را   آن دنبال  ذات باطنىِ ثابت انسان را نيز از ياد برد و به، و صيرورت شبه نيازهايي ، و به عبارت بهترو گاه تصنعى  رضيعا، سطحينيازهاى و به هم ناديده گرفت  نيازهـايى كـه مولـود ذات ثابـت     ) الـف : كنـد  نصر نيازهاي انسان را به دو دسته تقسيم مي  . كند گاه حقيقت انسان را راضى نمى كه هيچعطف عنان و توجه نمود  ا ايـن نيازهـا را   م ـ. ها در هـر اوضـاع و احـوالي ايـن نيازهـا را دارنـد       انسان هستند و همة انسان گرچـه خـود نصـر آنهـا را نيازهـاى جـوهرى يـا فطـرى         ، انسـان ناميـديم  » نيازهاى جاويـدان « متـأثر از  بلكـه  ، گردنـد  نيازهايى كـه بـه حقيقـت انسـان برنمـى      )ب ؛)59 ،1382نصر (نامد مى كـه البتـه تنهـا نيـاز     ناميـد  و عرَضي توان نيازهاى مقطعى  گونه نيازها را مى اين. رخ داده است -غـرب  ويژه بهو  -اخير در جهان   ةويژه در چند سد تحولات تاريخى و تغييراتى هستند كه به برخـى از  تـا  شـده   سببنيازهاى انسان معاصر هستند؛ اما تحولات دنياى متجدد  همة اينها  . دنا بوده حولاتغييرات و تتگير و تحت تأثير آن كه در است كسانى ايـن  هرچنـد   ديگر، عبارت به. دندر انسان متجدد تشديد شو، خاصطور  به، اول  نيازهاى دسته ، بـه بـرآورده شـدن ايـن نيازهـا اهميـت      اما انسـان متجـدد   ، يستندانسان متجدد ن مختصنيازها  بسـياري از  علت تشديد اين نيازهـا ايـن اسـت كـه     . دهد اولويت و حساسيت بيشتري نشان مي غيبت اين امور در دنياى جديـد نيـاز   . اند بهره بي -داند رفع نيازهاى ذاتى و جاويدان انسان مى  ةه نصر آنها را ماي ـك-... و معنا، عرفان، قداست، نديتعبد به امورى نظير از متجددين ) بيشتر( ها و تعابير مختلف و  گاه از يك نياز واحد با واژه، سيدحسين نصربا توجه به اين نكته كه   . است نياز به برآورده شدن آنها را فوري و فعلي ساخته و در واقع ت و فزوني بخشيدهبه آنها را شد بـه جهـت   ، كـردن دو يـا چنـد نيـاز از هـم      و تذكر اين نكته كه البته جدا، كند متفاوت ياد مي در ، اي نيسـت  چنـدان كـار سـاده   ، پيچيدگي و ارتباط تنگاتنگ امور معنوي و نيازهاي بشري 28.مدرن اشاره خواهيم كرد نيازهاي انسان جا به فهرستي از  اين
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نشـان  سـنت زاده شـده و نقـش و    ايـن   بـر  و، سرشـتى خداگونـه و روحـي الاهـي دارد     آدمي  نياز به ذات قدسى) 1  نيازهاي انسان معاصر انسـان اسـت بـه آن    ، پس تا انسان. زدودنى نيستشدني و  از تارك وجودش زايل بودن الاهى احسـاس حسـرتى نسـبت بـه ذات     ، جا كه انسان متجدد هنوز انسـان اسـت   از آن  . نيازمند است، گردد مينيز باز  مبدئى كه از او سرچشمه گرفته و به سوى او سان براى ارضاى ايـن نيـاز بـه هـزار و يـك       قدسى و ذات سرمدى دارد و بدين توسـل  ، شـناختى گرفتـه تـا عرفـان متـأثر از مـواد مخـدر        هاى روان از رمان، راه انـد   خواسـته  كه مى اند بروز و ظهور كردههاى دروغيني  جايگزينها و  بديلدر دوران متجدد   .)328 ش،.ه1381نصر ( جويد مى هـا و كسـانى كـه بـا مصـرف مـواد مخـدر         هاى طالبان پرواز به آسـمان  كوشش  . ناشدني را بگيرند جاي اين نياز فطري و زايل تـداوم نيـاز     ةكننـد  اثبات، تأثرات و احساسات مادى را بشكنند  خواهند سلطه مى و ضرورت روى آوردن به طلب عرفانى است و مؤيـد  ، روحانى  آدمى به تجربه بـه اقتضـاى انسـانيت خـود     كـه   اين است كه آدمى در هر عصرى براى ااين معن روح محـدود انسـان فقـط در    . محتاج وجود نامحدود و مطلق اسـت ، باقى بماند و معشـوقى باشـد كـه    مانـد كـه در طلـب آن محبـوب      صورتى سالم و سليم مى برد و هر بار جنبـه و   كار مى را براى خدا به گوناگونيخودش تعابير   نصر در بيان مابعدالطبيعه  .)57 ،1382نصر (حكايات عرفانى استهمة  فرجام و غايت، اتحاد با آن امر ، امر مطلق، ذات قدسى، مركز كلى، مبدأ المبادى. كند وصف خاصي از خدا را مطرح مي انـد و هـر   واحد  همه تعـابيرى بـراى يـك حقيقـت    .. .امر نامتناهى و، الحقـايق ة حقيق، سرمدى بسـته بـه وجـه و    ، نصر در بيـان ايـن نيـاز انسـان    . دهند را نشان مى» حق«كدام وجهى از وجوه  نيـاز بـه امـر    ، در حقيقت ايـن نيـاز انسـان   . گيرد از تعبير متناسب با آن بهره مى، حيث اين نياز اما هـم ايـن نيـاز جوانـب و مراتـب گونـاگونى       ، يابد با يك واقعيت پاسخ مىواحدى است و 
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از جهـات مختلـف و بـا اوصـاف متعـدد      ، حضرت حق به اين معنا كه. دارد و هم آن واقعيت وجـود خـويش و     روست كه انسان جديد در حاشـيه  از آن» نياز به مركز كلى«، لامثبراي   . گوى اين نياز انسان است پاسخ پـس  . سرگردان و اسير نيروهاى مركزگريز اسـت ، هستى كه دنياى فانى و مادى است  حاشيه نياز به مركزى دارد تا به زندگى او وحدت بخشد و همة هم او را جهت واحدى بدهد و غم ، گويـد و وجـود نسـبى و     انسان سـخن مـى   هاى وجودى گاه از محدوديت، از سوي ديگر  29.بخش جلب كند او را از تفرقه و پراكندگى برهاند و به سمت مركز وحدت خواهــد از  انســان مــى. شــمارد نامحــدود و مطلــق مــى، مقيــد انســان را نيازمنــد ذات نامتنــاهى تـلاش و  امـا همـة   ، تعالى پيـدا كنـد   اي شيوه هاى حاكم بر وجودش فراتر رود و به محدوديت اند كه انسان طالب ذات نامتناهى است و حتـى   مسلمان هميشه تعليم دادهعارفان   . او نشانى از گرايش به ذات نامتناهى و مطلق دارد تكاپوي ــى ــان او در راه كســب دارايــى تــلاش ب هــاى مــادى و خرسندناشــدن وى از  پاي ــه طلــب ذات نامتنــاهى و غلبــه  ... . امــور متنــاهى ســاخته نيســت   ةپژواكى از همين عطش اسـت كـه فرونشـاندن آن از عهـد    ، هاى خويش داشته ــر ايــن نيــاز ب ب در جوش و خروش دينى نوين در جهان غـرب  ، هاى هر چيز متناهى محدوديت هـاى متجـدد از تجـارب     بسـيارى از انسـان  . وضوح قابل تشخيص است به امروز رفـاه و آسـايش مـادى    همة  نظر از صرف، روانى و مادى متناهى زندگى روزانه هـاى   ه پديـده وافـر ب ـ   ةعلاق ـ. . ..انـد  بـه جـان آمـده   ، قابل وصول در اين زندگى العـاده و   تجـارب خـارق  ، زا گـردان و تـوهم   حالات ناشى از مـواد روان ، نفسانى سخت مرتبط با همين اشتياق باطنى به درهم شكستن دنياى محدود و ، مانند آن . نيازهاى معرفتى در ديدگاه وى برجستگي خاصي بيابندتا شده  سبباهميت معرفت نزد نصر   30معرفتى هاينياز) 2  .)126-125 ش،.ه1383 ،نصر( آور زندگى روزانه است خفقان دانست كه بتواند سرشـت واقعيـت را    اي ترين اين نيازها را نياز به مابعدالطبيعه شايد بتوان مهم
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عميـق عقلانـى او    نيازهـاي ، اساسى وى هاي پرسشگويي به  براى انسان ترسيم كند و با پاسخ اعتنايى قـرار گرفـت و    مورد بى -در تفكر رايج غرب  -اين مابعدالطبيعه در دوران جديد  .)261-260 ش،.ه1382نصر ( را برآورده سازد امـا ايـن   ، ها و مكاتب فكرى خود پـر كننـد   آن را با فلسفهتا جاي خالي غربيان تلاش كردند  غـرب در مكتـب پسـاتجددگرايي      فلسـفه ، نهايـت دركدام دوامى نداشـتند و   ها هيچ جايگزين تنهـا بـا كنـار گذاشـتن      غـرب نـه  . شـود  در كنار نياز به مابعدالطبيعه نياز به وحى مطرح مي  .)267 ش،.ه1379 نصر( خودكشي كرد بلكـه تفكـر فلسـفىِ خـود را جـايگزين وحـى و       ، خود را از منبع شهودى محروم كرد، عرفان اروپــايى در دوران جديــد از ايــن   ةامــا جريــان اصــلى فلســف ،)224-219 ش،.ه1382 ،نصــر( هاي ميانه چشـمگير اسـت   كه تركيب عقل و ايمان در فلسفه و كلام سده با آن. نيز كردايمان  زمانى كه «. فلسفه در دوران سنت همواره با دين ربط و پيوند نزديك داشت. تركيب دور شد با كلام مربوط و متحد بـود و بـه مسـائلى كـه      فلسفه عميقاً، حاكم بودتمدن مسيحى بر غرب  د و امـا در دوران تجـد   ،)215همـان،  ( ر وحى مطرح بود عنايـت داشـت  نفس حضو  ةواسط به علوم تجربـى و طبيعـى پيوسـت و     هفلسفه نخست از دين گسست و سپس ب«، پس از رنسانس هاى فكرى گوناگونى پديد آورد كه اغلب در صـدد نشسـتن بـه جـاى حقـايق دينـى        اسلوب حكمت ، پيش به رقابت و در موارد زيادى به دشمنى با كلامجديد هر روز بيش از   ةفلسف   .)216همان، ( »بودند ايـن تحـدى     خود را جانشين تـام و تمـام ديـن بدانـد و ظهـور نفـس فكـر ايـدئولوژى طليعـه         در قرن نـوزدهم فلسـفه بـر آن شـد تـا      «جا انجاميد كه  و اين بدان )همان( و دين برآمده است غرب از دو منبع شهود و وحى جدا گشته و جديد  ةاكنون كه فلسف، به نظر نصر .)همان( »بود آن نياز به بهتـرين شـكل آشـكار شـده      .)260همان، ( »به يك معنا به پايان خود رسيده است« به عذابى ، جهان امروز در اثر جدا افتادنِ اين مسيرهاى رسيدن به حقيقت«از ديدگاه او . است وحـى و   ميانتوان از نياز به تلفيق  و به تعبيري مى )20 ،1382نصر ( »دردناك مبتلا شده است   . كشف و عقل در جهان امروز سخن گفت
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هاست و با عرفـان و مابعدالطبيعـه    نياز انسان به داشتن يقين نيز پيوسته نيازى ثابت در انسان هــاى متعــددى در راه تحصــيل يقــين توصــيف  را گــام تحصــيل كمــال معنــوىنياز به تحصيل يقين در واقع به حدى اساسى است كه عارفـان مسـلمان مراحـل      . پيوند نزديك دارد انسـان متجـدد   . آن اسـت   ةپيونـد عميقـى بـا يقـين دارد و نتيج ـ    ، بخشـى بـه ذهـن هـم     آرامش  .)118ش، .ه1383نصر ( اند كرده ورزى خطاكـار و   و بيش از انـدازه در ايـن انديشـه   ، ورز بيش از اندازه انديشه«موجودى است  اذهان شكاك آنها دچار آشوب و فاقد يقين و «، رو از اين .)131همان، ( ؛»بيش از اندازه وقّاد ذهـن پـر   ، هـاى عقـل   هايى براى پرسش پاسخ  است و تنها ارائه )همان( »در نتيجه فاقد آرامش دوم قرن بيستم بسيار مورد تصريح   نيمهگرچه هميشه وجود داشته اما در ي معناى زندگ نياز به  نياز به معنا براى زندگى) 3  . رساند آشوب آدمى را به آرامش مى براى انسان غربـى   32»ترين مسئله فورى و فوتى«و آلبر كامو از آن با عنوان  31قرار گرفته است داند كه زندگى  نصر يكى از آثار عدم اعتقاد به خدا و واقعيات اخروى را اين مى. كند ياد مى و ترديـدى نيسـت كـه هـم      )76 ش،.ه1382 ،نصـر (شـود  بشر از هر گونه معناى غايى تهى مى ــذكور  داند از كجـا آمـده و چـه فرجـامى در پـيش دارد و بـه        نمى انسان متجدد عموماً  . اند شده رنگ كمگرايي در تفكر جديد  خداباوري و هم آخرت ــراى دو ســؤال م ــخ ب ــل نداشــتن پاس ــدگى   نمــى، دلي ــه چــرا زن ــد ك دان ــه پــوچبــراى غربيــان متجــدد   )147 ،1382 ،نصر( .كند مى زنـدگى    ةجو براى معنادار كردن زندگى بخشى از شـيو و جست، رو از اين .)309ش، .ه1383 ،نصــر( اى محــورى درآمــده اســت انگــارى بــه صــورت تجرب » هاى زنـدگى معنـادار   شيوه« وجوى متجدد شده و بسيارى از اروپاييان و امريكاييان در جست جا نيز انسـان متجـدد كمـابيش بـه      اما مانند ديگر موارد در اين ؛)212 ش،.ه1382نصر (هستند   . هاى نامناسبى را براى اين كار برگزيده است بيراهه رفته و گاه بديل
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انه يى مجدوجو جستزندگى جديد   ةهاى كمابيش نظرگير شيو يكى از ويژگى ــه ــال  ب ــتدنب ــيارى از    . معناس ــراى بس ــدگى ب ــاى زن ــتن معن ــت رف ــا از دس همان كـه   جنسى يا استفاده از مواد مخدر و يا گاهى خشونت و جنايت كشانده يـا آن هاى آنى جسـمانى از طريـق روابـط     طلب لذت  هاست كه آنها را به بيراهه جوان سـوق داده  » اديـان جديـد  «ها و حتى  ها و فرهنگ ى فلسفهوجو جستآنها را به  ، ميرنـد و همـواره   ىزندگى كرده و م ـ، ها به دنيا آمده انسان .)363همان، ( است در ، بــين تولــد و مــرگ  هــم بــراى آغــاز و فرجــام زنــدگى و هــم بــراى فاصــله پنـاه بـراى    جويى كه همانند نياز به غذا و جـان  اين معنا. ى معنا هستندوجو جست ــراى آدمــى ايــن نيــاز نيــز چــون نيــاز بــه  ى اصـل غـايى و حـق مطلـق     وجو جستدر حقيقت همان ، انسان ضرورى است ديرپــاى و مانــدگار ، تغذيــهاســت و ب اى  ها امـر پوشـيده   آميز تمدن و همزيستى مسالمت، تفاهم دينى و مذهبى، نياز به درك متقابل  ها اديان و تمدن آميز مسالمتنياز به همزيستى ) 4  . )256 ،1382 ،نصر( است برخـورد  «انگيز هانتينگتون بـا نـام    بحث  ةمقال 1993در سال . نيست كه استدلال چندانى بطلبد نظريـات سياسـى امـروزى آمريكـا مطـالبى درج      «  دربـارة  منتشر شد كـه اي  در مجله» ها تمدن اين مقاله سـر و صـداي زيـادي     )121 ش،.ه1374 ،نصر(. »كند كه حائز نفوذ فراوان است مى كه يك مقاله به همراه اي  گونه بهدارد جهان   ةخود نشانى است از اوضاع آشفت برانگيخت كه امـا عـواملى چنـد    ، ديگر چندان نياز جديدى نيست ها در كنار يك نياز به همزيستى انسان   )128همان،  ش،.ه1374 ،نصر(. »غيرمترقبه مورد توجه خود قرار دهدمانند يك طوفان جهان فكرى را در سراسـر دنيـا تـا حـدى     «است   متعاقب آن توانستهمقالات  هـاى ارتبـاطى    كثرت وسـايل و راه ، سو از يك. اين نياز را در جهان امروز تشديد كرده است . ديگر شـده اسـت   هاى گوناگون با يك باعث افزايش مهاجرت و تماس پيروان اديان و تمدن هـا را   بشـر قـدرت تخريبـى انسـان     ساختة دسـت تهاجمى و جنگىِ  ابزارهاي، و از سوى ديگر ، تعصـب از سـرِ  ى و ا هـاى فرقـه   يك جنگ تمدني يا درگيرىآغاز ، افزايش داده و در نتيجه
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اما از جهت سومى نيز اين نياز تشديد شده است و آن چيزى است كـه هـانتينگتون آن را     . دنبال خواهد داشت انسانى فراوانى را به هاي خسارت هـاى جهـانى از حالـت ناسيوناليسـتى      آرايـى  به نظر هانتينگتون صـف . ناميد» ها برخورد تمدن« ، ها در قالـب اديـان بـزرگ جهـان     دنى و شكل گرفتن تمدنفراتر رفته و با افزايش هويت تم جالب است . ها است ها و موجب درگيرى گيرى معيار تصميم، »تمدن«يعنى ، رت واحدى وسيع ، دانـد و در نهايـت   كه او نقـش ديـن را در تمـدن و برخوردهـاى تمـدنى بسـيار برجسـته مـي         كانون «به نظر او . خواند غرب مى ترين مقابل و رقيب كنفوسيوسى را مهمـ  هاى اسلامى تمدن هـاى ديگـر يـاد     او از مرزهاى خونين اسـلام بـا اديـان و تمـدن     .)77 ش،.ه1374 ،هانتينگتون( »كنفوسيوسى خواهـد بـود  ـ   بسيار نزديك بين غرب و چند كشور اسلامى  درگيرى در آينده و ، بايجان شوروىهاى مناطقى چون بوسنى و آذر درگيرى، و براى نمونه )62همان، ( كند مي اهميـت تلقـى كـردن     شمارد و نسـبت بـه بـى    هاي هانتينگتون را بسيار مهم مي نصر انديشه  . دهد منازعاتي مانند منازعات هند و پاكستان را از همين ديد مورد بررسى قرار مى سـاز هـانتينگتون    العاده خطرناك و سياست هاى فوق حرف  از جمله .)125 ،ش. ه1374 ،نصر( »سـاز اسـت   سياسـت ، دنيا نيسـت بلكـه خـود     آينده  علمى دربارة  ةينگتون صرفاً يك نظريهانت  ةمقال ـ« اعتقـاد او  بـه  دهـد؛ زيـرا   هـاى غيرغربـى هشـدار مـى     هانتينگتون بـه تمـدن   هاي ديدگاه بلكه جلـوگيرى از چنـين   ، ها هميشه هست اين تمدن ميانتنها امكان برخورد  نه«اين است كه  . انـد  هـا هميشـه خـونين    هاى اين تمدن پذير نيست و به قول او لبه امكان، واقعبرخوردهايى در  له تصـادفي  ئايـن مس ـ  .)126همـان،  (»دانـد  ها را براى غرب خطرناك مى وانگهى او اين تمدن ويد امروزه هـر جـا   گ او مي. اش تمدن اسلامى است هانتينگتون در مقاله  نيست كه مثال اصلى . شـود  ديده مـى » ها و مرزهاى خونين لبه«، هاى ديگر در رابطه است كه تمدن اسلامى با تمدن آميز تا چـه ميـزان    دهند كه امروزه نياز بشر به همزيستى مسالمت خوبى نشان مى اين سخنان به هـاى اخيـر را در    هـاى سـال   جعـه هانتينگتون اين است كـه او ايـن فا    ةخطر نظري  . سازى دارد حياتى و ضرورى است و پيشگيرى از اين برخوردها اهميت سرنوشت دانــد و غيــر مســتقيم  مــى يناپــذير و ضــرور دنيــاى اســلامى يــك امــر اجتنــاب
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و  دهـد   چون و چـراى تمـدن غـرب جلـوه     خواهد تمدن اسلامى را معاند بى مى تبديل تمدن اسـلامى بـه صـورت    دنبال  بهبسيارى از نيروهاى غرب را كه   نظريه از ديگـر سـو هـم    ، هاي افغانسـتان و عـراق   جنگديگر  سپتامبر و د يازدهمانن رويدادهايي   .)127همان، (تأييد كند نحوى غيرآشكار دشمن غرب هستند به -نصـر  ، البتـه . تشديد اين نياز هسـتند  ايبر شاهديهاى هانتينگتون و هم  انديشهبراي  يمؤيد ها مهـم   را در افزايش خصومت )375ش، .ه1383 ،نصر( طور كه نقش بنيادگرايان دينى همان افـروزى و   كند و نقش آنها را در جنـگ  خطر بنيادگرايان سكولار را نيز گوشزد مى -داند مى ها و تكفيرهاي اديان و  تندوري، اختلافات 33.داند نمى ظاهرگرامتعصبين جويي كمتر از  ستيزه انساني و حتـي تـرور و   نوعان از حقوق اوليه  هم شدن محروم سببديگر  مذاهب نسبت به يك ز دست ارتش روسيه حاكى ا هزار نفر از مسلمانان تاجيكستان به 80ها و حدود  صرب دست به 36هزار مسلمان بوسنيايى 200مجامع غربى در مورد كشتار نزديك به  سكوت35.مهستياسلام  )جهـان (بـا  ويـژه   بههاى ديگر و  ب با تمدنورزي غر شاهد دشمنيى يسو از34.شود كشتار مي هاى ديگر دارد و نسـبت   به تمدن اي نامهربان و بلكه خصمانهنگاه  است كه حتى غرب نيز آن رحـم اسـت و اگـر     خشن و بى -در صورتى كه متحد سياسى او نباشند -به پيروان اديان ديگر كشـورهاى غربـى بـا    . براى آنها قائل نخواهد بودنيز  -حتى حق حيات -لازم باشد هيچ حقى  وحدت سياسـى  ، گيرى عليه اسلام رى كه در درون خود دارند در موضعتكثّو ها  تفاوت ةهم در بوسـنى و چچـن   ها را  گيري اين هماهنگي و انسجام رويكردها و موضعهاى  دارند و نمونه فوائـد  گرايانه و  هاى عمل جويى فارغ از مصلحت -ديگر  نياز به درك متقابل اديان از يك  .)376ش، .ه1383 ،نصر( ايم ديده ، هنرهـا ، تر و بيشتر با عقايد هاى مستقيم دليل مواجهه ها به ان امروز انساندر جه. رو هستند روبهچالش مهمى است كه اديـان مختلـف پـس از چـالش بـا سكولاريسـم و تجـددگرايى بـا آن         دومـين  ، از نظـر اهميـت   37»چالش زيستن در جهـانى چنـددينى  «، به نظر نصر. حساب آورد به توان آن را جزو نيازهاى معرفتى نيز هست و مى نيزيك نياز فكرى  -اى كه برشمرديم سياسى اند كه نسبت دين آبا و  مهم مواجه پرسشبا اين ، هاى معنوى و ديگر تجليات اديان شخصيت
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اديان هم از حقيقت برخوردارند؟ نصر بر اهميت   ديگراجداديشان با اديان ديگر چيست؟ آيا  هاى  هاى سنتى و هم انسان هم انسان، و در نهايت 38وز تأكيد فراوان دارداين نياز در جهان امر . داند باشد كه در دنياى امروز به خطر افتاده است و نصر آن را معلول تفكر و تمدن جديد مىاصل بقاي وجود زمينى نـوع بشـر   ، ترين نياز امروزين در ساحت مادى وجود انسان شايد مبرم  زيست نياز به حفظ محيط) 5  .)238 ،1382 ،نصر( داند تر نسبت به ديگر اديان مى معرفتى عميقكسب متجدد را نيازمند  ؛كتـاب  بنگارد زمينه اهميت و فوريت اين نياز نصر را بر آن داشته كه دو كتاب مستقل در اين كه بـه ترتيـب جـزو    ، دين و نظم طبيعتكتاب و  انسان و طبيعت؛ بحران معنوى انسان متجدد هـا   دهند كه دغدغه نصـر در ايـن بـاب از سـال     جديدترين آثار وي هستند و نشان مياولين و  يعنـى بـه هـم ريخـتن     ، شـناختى  بحـران بـوم  ، دنياى متجدد لااقل در سطح مادى  لهئتـرين مس ـ  داننـد كـه فـورى و فـوتى     آشنايان به شرايط دنياى متجدد مـى   ةهم  . پيش تاكنون ادامه يافته است انسان را بر روى  بنيان بقاي، زيست بحران در محيطايجاد با  در عملاز نظر نصر تجددگرايى   .)318-317ش، .ه1383 ،نصر( محيط طبيعى اوستتعادل ميان انسان و  ، انسـان غربـى   دسـت  بـه انسـان و طبيعـت     طـة به هم خوردن راب. طره افكنده استزمين به مخا ، بشـريت را دارنـد    ةآينـد   غةو كسانى كه دغد، را موجب شده استبحران عميق و فراگيرى  اهميت دارند و نصر آنها  -ژه عرفان يو به -هاي عالى معرفت  گونه كه گونه همان، رنصاز نظر   نياز به علم مقدس) 6  .)238 ،1382 ،نصر( شودجديــد بــا آن اســت تــا حــداقل بــه صــورت فيزيكــى تــداوم حيــات او ممكــن     نيازمند كسب بينش جديد در باب طبيعت و برقرارى رابطه انسان متجدد شديداً  :گويد او مي. اين نياز مبرم را ناديده بگيرند دننتوا نمى شناختى و طبيعى نيز ارزشى متناسب  علوم جهان، داند نيازهاى مهم انسان مى  نندهك برآوردهرا 
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فكـرى و عملـى بشـر     زندگينقش اساسي براى آنها در  اوبا مقام و جايگاه خودشان دارند و  اى  سـاكن ايـن دنياسـت و چـاره     نـاگزير روست كه انسـان   اهميت اين علوم از اين. ل استقائ گرايانـه   جهانى و مـادي  جهان اگر مرتبط با معنويات و معارف برتر نباشد و صرفاً شناختى ايناز نظـر نصـر شـناخت مـا از ايـن      . كه اين جهان را بشناسد و در آن فعاليت كنـد  ندارد جز اين ها  سردرگمى بهقرار گيرد و  جهانجستن از اين  ند مدخلى براى فراروى و تعالىتوا نمى، باشد ... ،يعنى همـان مابعدالطبيعـه اسـت   ، جهان امروز بيش از هر چيز نيازمند حكمت  . خواهد انجاميد شمار و خطاهاى بي ، ظهور و امكان تعلق دارد  اما جهان نيازمند علمى مقدس هم هست كه به حوزه اى را بنا نهاده كه بريـده از   علم تجربى، محسوس و مادى هستى  انسان غربى در شناخت مرتبه  .)276 ش،.ه1379نصر ( مه به علم برين يا مابعدالطبيعه متكى استو با اين ه و صـرفاً  ، هاى تجربه و عقل جـزوى انسـان   مبتنى بر محدوديت، تر مابعدالطبيعه و معارف عالى تنهـا گذشـتن از ايـن جهـان و      خصوصياتى كه در غـرب يافـت نـه   اين علم با . گرا است مادى بلكه خود به امرى مطلق تبديل شده كـه  ، آموزد تر هستى را به انسان نمي شناخت مراتب عالى بينى متجددين قـرار گرفتـه و معيـار نهـايى بـراى داورى دربـارة        محور زندگى و مبناى جهان ايـن همـان   . هاى علـم باشـند و چـه نباشـند     صلاحيت  چيز است؛ چه آن امور در محدوده ههم هدف علـم متجـدد   ، علاوه بر اين. شود خوانده مى )scientism(پرستى چيزى است كه علم خود   ةنوب كه اين هدف به، عنوان شده است» قدرت يافتن براى تسلط هر چه بيشتر بر طبيعت« ــرّ  ــار مخ ــى او    آث ــات زمين ــراى حي ــان و ب ــدگى انس ــى را در زن ــهب فراوان ــة   ب ــژه در زمين وي نصر علم جديد را محصور در چـارچوب فلسـفى خاصـى    . است دنبال داشته بهمحيطي  زيست ، ]كـه چـارچوب علـم جديـد اسـت     [طبيعى دروغين دوران كنونى   ةهمين فلسف  . اين همه ناملايمات شده استنشأ و ماية داند كه م مى باعـث و بـانى   تاً عمـد ، همراه با فقدان درك و فهـم مابعـدالطبيعى اصـول اوليـه     شناسـى مقـدس تأكيـد     بر اهميت جهان، هاى علم جديد ها و نارسايى نصر با برشمردن كاستى  .)318ش، .ه1383نصر ( بحران كنونى در ارتباط انسان با طبيعت است
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سـازد كـه عنـوان يكـى از      مطـرح مـى  » نيـاز بـه علـم مقـدس    «كند و بحثى را تحت عنوان  مى سخن او اين است كه براى پرهيز از خطرات علم سـكولارى   چكيده. هاي او نيز هست كتاب بايد با استمداد از سـنن معنـوى جهـان و علـوم     ، استاخلاق و مابعدالطبيعه ، خدا بريده ازكه  ديـن و  ، علم مقدسى را بنا نهاد كـه پيونـدى تنگاتنـگ بـا مابعدالطبيعـه     ، سنتى موجود در آنها كـه نگـاهى    رغم ايـن  على، اولين دليل نياز به علم مقدس اين است كه علم تجربى موجود  . خطرات علم رايج غربى و تبعات نامطلوب آن بپرهيزيم اخلاق داشته باشد تا بدين وسيله از هـاى   شناختى و روش هاى معرفت فرض ماده دارد و محدود به پيش جهانمحدود و سطحى به  از همة هستى قـرار گرفتـه و    در جهان جديد محور و منبع اصلى شناخت انسان، خاصى است ، نصـر اعتقـاد   بـه . ها تنگ كرده اسـت  شناسى هاي معرفت و ديگر جهان جا را براى ديگر شيوه ايـن  . بهترين و برترين شـيوه هـم نيسـت    جهان است و لزوماً  ةمطالع ةعلم جديد تنها يك شيو ع علـوم مهمتـرى   بايـد فـر  ، شـك  بـي رتبه نبايد محور شناخت انسان و جهان باشد و  علمِ پايين پس نياز به علم . كنند ترى را رصد مى تر و متعالى مانند فلسفه و عرفان قرار گيرد كه افق وسيع دلـى دانشـمندان    توجهى و فـارغ  جدايى علم از اخلاق و بى، يكى از جهات ديگر اين نياز  . داشته باشدپيوند تر معرفت  مقدسى هست كه با مراتب عالى هـاى اروپـايى و    در همكارى دانشـمندان بـا دولـت   ، مثالراي بشرى به همراه داشته باشد كه ب  بـراى جامعـه   مهمـي توانـد آثـار    اين امر مى. كارگيرى كشفيات علمى است نسبت به نتايج به هاى جهانى اول و دوم به خـوبى شـاهد    هاى كشتار جمعى در جنگ آمريكا در ساخت سلاح اخـلاق و معنويـت    و جديـد د ربـط ذاتـي ميـان علـم     با تأكيد بر عـدم وجـو  نصر . ايم آن بوده در نـابودى انـواع متعـددى از مخلوقـات     ، اى آسـيب نرسـانيدند   هرگز به مورچه همچنين حاصل كار دانشمندان فروتنـى كـه  .. . .طى دو روز در ژاپن از بين بردبه ساخت بمبى كمك كردند كه بيش از دويست هزار انسان را پنجاه سال قبـل   39گراترين دانشمندانى كه من در جوانى آنها را ملاقـات كـردم   برخى از اخلاق  :گويد مي   .)12 ش،.ه1385 ،نصر( الاهى دخيل بوده است
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يعنـى  ، فرزنـد علـم  . كاربردهايش و تنها به خـاطر علـم مـورد بررسـى و ملاحظـه قـرار گيـرد       شـود كـه علـم نبايـد فـارغ از آثـار و نتـايج و         امروزه به خوبى اين نياز احساس مـى ، رو از اين هاى تكنولوژيكى جايگزينى سـخن   تكنولوژى هم همين حكم را دارد و نصر از نياز به روش ، و سـاحت روحـانى  ، ذهنيـساحت نفسانى، ساحت مادى يعنى، از سه ساحت وجودى انسان  نياز به يكپارچگى كامل شخصيت) 7  41.طبيعت و روابط انسانى شوند  كننـده  هاى كنـوني تخريـب   جانشين روشبايد كه  40)173-172 ش،.ه1385 ،نصر( گويد مى شـود   زيرا همين ساحت است كه باعث تشخّص انسان مـى  ؛ساحت ميانى اهميت خاصى دارد ذهنـى  ـ   حت نفسـانى همـين سـا  ، همـه  بـا ايـن  امـا  . سعادت دنيا و آخرت او اهميت ويـژه دارد و نيز همين ساحت اسـت كـه سـلامت آن بـراى زنـدگى فـرد و        يابد ا آن هويت ميو انسان ب در حـد ذات خـود   ] ذهن= [نفس «به نظر نصر . مانع كمال انسان باشد رچيزتواند بيش از ه مي هـاى گـذرا و نـاقص     هميشه در حد چيزى عارى از نظم و نسـق و آكنـده از حـدس و گمـان     مهميـز زدن و تحـت كنتـرل درآوردن آن بـه غايـت      «و  )128-127ش، .ه1383نصـر  ( »است . انـد  اين سـاحات در انسـان متجـدد بسـيار فعـال     ، به هر روي .)75 ،1382نصر ( »مشكل است يعنـى  ، كه به بركت ساحت برتر -محروم شدن انسان متجدد از شهود عقلى و تجارب معنوى د؛ عـدم تعـادلى كـه    شـون ختى و ذهنى دچار عدم تعادل شنا شوند و با تن دادن به عوامل روان غـرق متجددين در امور نفسانى و تصورات ذهنى خـويش  تا باعث شده  -شوند روح ميسر مى هـاى   ايـن امـر وضـع انسـان    . گيـرد  اين ساحت و دو ساحت ديگر را هـم در برمـى   ميان  ةرابط وانـى  ر ـ پراكندگى و از هم گسيختگى ذهنى سببمتجدد را از حالت طبيعى خارج كرده و  دسـت   اين يكپارچگى وجودى را به، جايگزينهايى  با روشدر صدد بود تا انسان متجدد   42.آنها شده است هــا هــم ناكــام از كــار در آمــده و گــاه بــر   امــا آن روش، آورد و نيــاز خــود را پاســخ گويــد هـاى غربـى نيـاز يـا نيازهـايى دارنـد كـه بـا مرتبـه           كند انسـان  در تحليلي كه نصر ارائه مي  . )137ش، .ه1383 ،نصر( ها و مشكلات او نيز افزوده است سردرگمى
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نفس  دكارتىِمتأثر از دوگانگي تلقي آنها از انسان جا كه  از آناما ، وحاني بشر مرتبط استر نياز يا نيازهايشان ، رو از همينو  اند قرار دادهامور روحانى  جاي بهامور نفسانى را ، و بدن است در  -سرگردان ساختن در هزارتويى كـه وصـف بـارز عـوالم نفسـانى و ذهنـى       ه جـاى  هـا را ب ـ  انسـان ، كه به عالم روح كلى مربوط است نه به نفس، امر قدسى  43.شود درمان نمى نــورانى و يكپارچــه ، اســت - صــورت محــروم مانــدن آنهــا از عــالم روح كلــى در فرورفتن و غرقـه شـدن   از  برخاستههاى انسان متجدد را  بينيم كه نصر تشويش مى، آشكارا  . )127 همان،( سازد مى انسـان   هـاي بـارز   ويژگـي يكى از  باور دارد كهكه  چنان، داند بشر مىساحات ذهنى و نفسانى    .)215 ش،.ه1381نصر ( ستاوفعاليت بيش از حد مغزى و ذهنى ، جديد
، هـاي انديشـمند معاصـر    مندو تحليل اجمـالي ديـدگاه   در اين مقاله بيشتر در پي توصيف نظام  خاتمه هـاي نصـر دارد كـه     نقدهاي فراواني بـر انديشـه  نگارنده خود ، ايم و البته سيدحسين نصر بوده هـاي وي   جا تنها توانستيم به بيان انديشه در اين، از سوي ديگر. طلبد مجال و فرصتي ديگر مي تـرين مصـاديق ايـن نيازهـا را      و مهـم ، در باب ماهيت انسان و نيازهاي انسان معاصـر بپـردازيم   اي  كه او چه پاسـخي و چـه راه و رويـه    تواند اين باشد ژوهش بعدي مي پرسش و پ. برشماريم  ها نوشت پي    . كند حلّ مشكلات انسان معاصر ارائه مي براي برآورده شدن اين نيازها و احياناً

عصـر  عنـوان   توصيف عصر حاضـر بـه  امروزه «: گويد پل تيليش، فيلسوف و الاهيدان معروف قرن بيستم مى. 1  را بـراى  » طرابعصـر اض ـ «خود بومر هم، عنوان  )808 ش،.ه1382بومر، (. »توصيفي بديهي استطراب اض -253بـه بعـد و    215 ش،.ه1381نصـر،  (؛ )ش،.ه1376نقدونظر (: گرايان و آثار آنها نك براى معرفى سنت. 2 . )813-805 ش،.ه1382بومر، (بيستم برگزيده و به توصيف و تحليل آن پرداخته است؛   ةسد  .)ش،.ه1380آبادى،  خندق(؛ 260-253به بعد و ص) 260
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 .)ش.ه1386نصر، (: ، نكسيدحسين نصرآثار نسبتاً كاملي از ه و فهرست نام گيبراى زند. 3 

4. essentialistic 

5. traditionalism 
6. modernism 7 .گرايان بـا پسـاتجددگرايي    ناگفته نماند كه سنت)postmodernism(    با حكمت خالده و دين، نك »سنت«دربارة نسبت . 9 .آمدگرايان است كه توضيح آن خواهد  مراد از معرفت عاليه، همان مابعدالطبيعه در اصطلاح سنت. 8 .نقدهاى آنها تاكنون متوجه تجددگرايي بوده است  ى دارنـد، امـا عمـده   نيـز مخالفـت جـد :) ،و در فلسـفه، پيـرو حكمـت الاهـىِ ملاصـدرا اسـت         نصر در تصوف و عرفان نظرى پيرو ابن. 10 .)159-157 ش،.ه1381نصر نصـر،  (عربـى  ظام فكرى ايـن دو متفكـر مسـلمان را بيـان عـالى     . )به بعد 149 ش،.ه1381 اى از همـان حكمـت خالـده     او ن اى عملى و روحانىِ تصوف هم، وابسته به طريقت شاذليه و  در جنبه. داند ىم متأثر از روحانيت شيخ  ويژه بهه فريتيوف شـوان نيـز،    ،؛ البته)ش،.ه1387لينگز، (: دربارة او نك(.بزرگ الجزايرى، شيخ احمد العلوى است نصـر،  (: اشـته اسـت نـك   نظرى و عملى جايگـاه خاصـى در تفكـر و زنـدگى عملـى نصـر د       ةدر هر دو جنب معنـاى مـورد نظـر نصـر را مـراد       كـار رود همـان مابعدالطبيعـه بـه     بـه  »عرفان«در ادامه مقاله هر جا كه لفظ . 11 .)243-242 ش،.ه1385 ل كل همان علم خداوند به خود است و اولين مخلوق خداست«. 12 .برد كار مى خود نصر بيشتر تعبير مابعدالطبيعه را به. ايم كرده عرفـان و برهـان    ،قرآن ناپذيري مشابه با چيزى است كه صدرائيان كشور ما آن را جدايى اين نظر او كاملاً. 14 .) 2و 1فصل  ش،.ه1379نصر، ( ؛)4فصل  ش،.ه1381نصر، (: نك بـراي آگـاهي بيشـتر    .تنها اشاراتى كوتاه و ناقص بود ،جا گفته شد نصر در اين  آنچه از مابعدالطبيعه .همان. 13 .)298 ش،.ه1381نصر، (. »عق ــه  ايــن واژه. 16  .)ش،.ه1388شوان، ( :نك. ام اين تعبير را از نام كتاب مهم فريتيوف شوان وام گرفته. 15 .خوانند مى ــانى ب هيتى ازلى و لايتغير دارد كه فوق حوادث تاريخى قرار مى«. 18 .)352 ش،.ه1381نصر، ( »است] انسان سنتى= [  اللهّ ةخليفوضعيت بهنجار، وضعيت انسان «. 17 .است) شناسى انسان( anthropology در زبــان انگليســي ريشــة كلمــاتي همچــون اســت و » انســان«معنــاى  يون ــوير انســان را جزئــى از فراينــد بزرگتــرِ تقــدس مخــدوش ،نصــر. 19 .)362 ش،.ه1383نصر، (. »گيرد انسان ما زدايــى از معرفــت و زنــدگى و  ســازى تص اين فرايند بزرگتر را به تفصيل مورد بررسى قرار داده . 329، صهمان ،داند از امر قدسى مى جستن دورى او   .)337-328 ش،.ه1381نصر، ( است
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  )5فصل  ش،.ه1385نصر، ( :گرايى براى انسان، نك پيامدهاى اين انسان بارةدر. 20 

21 .angelism .  .)به بعد 169 ش،.ه1385نصر، (: نك ،در باب تصوير مكانيكى از جهان. 22 .

23. creationist view 

24.emanation 25 . ؛ )بـه بعـد   88 ش،.ه1381نصـر  (: نـك  ،از علل و عوامل تاريخى و فكرى اين تحولات آگاهي بيشتربراى تعبير جديدى است كـه بـيش از چنـد دهـه سـابقه       -در زبان فارسى -نيز » معناى زندگى«حتى خود تعبير . 26 .)به بعد 70 ش،.ه1383نصر، (؛ )به بعد 232 ش،.ه1382نصر ( هاي وي براي اثبات نياز جاويدان انسـان بـه    يكي از استدلال. استدلال نصر جا دارد به يك نكته اشاره كنيم ةدر مـورد شـيو  . دانـد  ها و امور سـنتي مـي   از آموزه» تقليدهاي مضحكي«هاي دروغين را  او اين جايگزين. 28 .)ش.ه1382نقدونظر ( :نك. 27 .آن ديگرِ اروپايى برابرنهادهاييا  meaning of life اى است از ندارد، و ترجمه هاي متجدد براي پر كردن خلأ حاصـل از   دهد در نبود آن امر، انسان يك امر خاص، اين است كه نشان مي ل وجود دارد كه خوانندگان فرهيخته به آن توجه خواهند نيازهـايي كـه   در . انـد  هـايي دروغـين   اند كه به نظر نصر جايگزين هايي روي آورده د آن امر به جايگزيننبو رائه كـرده  ، اتحليل مفصلي از اين نياز، اسلام و تنگناهاى انسان متجددنصر در فصل اول كتاب حسين سيد. 29  .كردبرخواهيم شمرد موارد متعددي از اين نوع استدلا آنهـا را در يـك عنـوان طـرح خـواهيم        ةاى از نيازهاست كه ما هم تنيده اين نياز شامل طيف وسيع و درهم. 30 .است پـس از    ةاخيـر و در ميـان نسـل رشـديافت      ةدر چنـد ده ـ  ويژه، به ....انگارى معنايى زندگى و پوچ مفهوم بى«. 31 .كرد  .يمن سني دولت و شيعيان درگيري يمن در تازگي به و شـيعيان، بـه   سـلفيان  حمـلات  پاكسـتان  در اسـت،  شده سازماندهي آنها عليه به قدرت شيعيان دمكراتيك يـابي  دسـت  بـا  همـراه  كـه  پـي  در پـي  ترورهـاي  و انفجارهـا  عراق در ،ديگر نواحي شرقي كشور و تاسوكي در جنـداالله  بـه  موسـوم  گروه هاي جنايت ايران، در ايم؛ بوده خاورميانه اسلامي كشورهاي در د مسلمانانخو عليههاي مسلمان  گروه استشهادي اصطلاح به عمليات و اي فرقه هاي حمله افزايش شاهد اخير هاي سال در. 34 .254، صقلب اسلام. 33 .)32و31، شنقدونظر: (نك. 32 .)232 ش،.ه1382نصر ( »ديدار شدجنگ جهانى دوم پ
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خصـمانه   اي تنهـا رابطـه   هـا را  تمدن ميان  ةهانتينگتون اين است كه رابط  خطرناك نظريه ةاز نظر نصر، جنب. 35  انجـام نـداد و    ]مسلمانان بوسـنى [ترين كارى براى نجات آنها  اروپا نيز كوچك ويژه بهديديم كه غرب و «. 36 .)128 ش،.ه1374نصر، (: بيند نك مى ا حرف زد و فرصتى ايجاد كرد تـا آنهـا را از بـين     برخلاف تمام اصولى كه از آن دائما سخن مى گويد، تنه  .)129 ش،.ه1374نصر، (. »داد و شايد هم بدهد توانست همين وضع را ادامه مى ببرند و اگر مى

37. see (Nasr, 1991). 38 . ــتر ــاهي بيش ــراي آگ ــك ب ــر، (: ن ــل  ش،.ه1379نص ــر، (؛ )5و 4فص ــل  ش،.ه1385نص ــر، (؛ و )1فص نص كـار    تى سابقه. ىآ. بسيارى از استادان من در دانشگاه ام«: گويد بگلو مى وگو با رامين جهان نصر در گفت. 39 .)9فصل  ش،.ه1381 فرمْى را در ساخت بمب اتم در طول جنگ جهانى دوم داشتند واره احسـاس انـدوه داشـت و آدم بسـيار رنجـورى      من بارها اُپنهايمر را ديدم كه . دانستند اما پيامدهاى كاربردى بمب اتم را نمى ،اثر ابتلا به سرطان درگذشتند چندى از آنها بعدها بـر . با اُپنهايمر و انريكو  ، زندگى بشر متجدد را از كيفيـت و معنـاى روحـانى     .42 (Golshani 1998, 157-164):آراي نصر دربارة علم جديد و نياز به علم مقدس، نكآگاهي بيشتر از براى . 41 .)9 ش،.ه1383نصر، ( :همچنين نك. 40 .)66 ش،.ه1385نصر، (. »بودبر اثر ساخت بمب اتم و عذاب وجدان ناشى از آن، هم تى او را به فرو ريختن همين تعادل ميان نفس و بدن كه استغراق كامل در كثرت و تن دادن به عمل پراكنده همة زندگى بشر به آن وابسته تهى ساخته است و ح  .)5فصل  ش،.ه1383نصر (: نك. 43 .)ش،.ه1383نصر ( دكن بلعد تهديد مى اش فرو مى است و بدون آن حقيقيت ذاتى بشر را حيوانيت عارضى
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دوم، ترجمة حسين . غربى  هاى بزرگ در تاريخ انديشه جريان)ش.ه1382(بومر، فرانكلين لوفان .1  چاپ و انتشـارات وزارت امـور     مؤسسه: ترجمة مجتبى اميرى، تهران ،هانتينگتون و منتقدانش :هـا برخـورد تمـدن در» بشـر   سـازندگىِ آينـده   برخورد تمدنها و«) ش.ه1374(حسين نصر، سيد .6  . نشر هرمس: پورجوادى، تهران  ترجمة نصراللهّعارف# از الجزاير، ) 1387(لينگز، مارتين .5  . نشر پيكان: ترجمة گيتي خوشدل، تهران ،شناس# كمال روان) ش.ه1382، (شولتس، دوان .4  .نشر نگاه معاصر: آبادي، تهران ترجمة حسين خندق. منطق و تعال�) ش.ه1388(شوان، فريتيوف .3  .مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ايران: تهران. ح�مت جاويدان) ش.ه1380(آبادى، حسين خندق .2 .مركز بازشناسى اسلام و ايران: بشيريه، تهران دفتر نشر و پـژوهش  : رحمتى، تهران  ترجمة انشاءاللهّمعرفت و معنويـت، ) ش.ه1381( ، ـــــــــ .8  .فرهنگىِ طه  مؤسسه: ترجمة حسن مياندارى، قمنياز به علم مقدس، ) ش.ه1379( ، ـــــــــ .7  .خارجه ـــ .10  .انتشارات سلمان آزاده: سيدسلمان صفوى، تهران: تدوين ،)گو بـا سيدحسـين نصـرو گفت(موقعيت فلسفه اسلام# در عصر حاضر ) ش.ه1381( ، ـــــــــ .9  . سهروردى : ترجمــة مرتضــى اســعدى، تهــران جــوان مســلمان و دنيــاى متجــدد، ) ش.ه1382( ، ــــــــ : سيدحسين حسـينى، تهـران  : تدوين، )مجموعه مقـالات(خرد جاودان ) ش.ه1382( ، ـــــــــ .11  .انتشارات طرح نو ، ترجمة حسين حيدري و محمـد  . هاي صوفيان از ديروز تا امروز آموزه) ش.ه1382( ، ـــــــــ .12 . انتشارات سروش دفتـر پـژوهش و نشـر    : تهرانحKمت متعاليه،  صدرالمتألهين شيرازى و) ش.ه1382( ، ـــــــــ .13  .سرا قصيده: هادي اميني، تهران دفتر : رحمتى، تهران  ترجمة انشاءاللهّ . اسلام و تنگناهاى دنياى متجدد) ش.ه1383( ، ـــــــــ .14  .سهروردي چــاپ دوم، ترجمــة  ،انســان و طبيعــت؛ بحــران معنــوى انســان متجــدد) ش.ه1383( ، ـــــــــــ .15  .پژوهش و نشر سهروردي
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